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تجديد  پرولتاريا نيست، بلکه» جهش «مداوم انقلاب - ٢

  بنای کشور است تحت رهبری پرولتاريا
  

  :رادک مينويسد
: توجNه کنيNد  (وجه تمايز اساسی ما بNين خNط فکNری موسNوم بNه تئNوری و تاکتيNک                   "

و تئوری لنين در هم آميختگی مرحله انقلاب " مداومانقلاب .) "ت. ل-تاکتيکهمچنين 

  ."رحله انقلاب سوسياليستی نهفته استبورژوائی با م

اتهامات ديگری در رابطه با اين اتهام اساسی، يNا ناشNی از آن، وجNود دارنNد کNه کNم               

تحNNNت شNNNرايط روسNNNيه، يNNNک انقNNNلاب    "تروتسNNNکی نفهميNNNد کNNNه   : اهميNNNت تNNNر نيسNNNتند  

ه ؛ و بNN"سوسياليسNNتی کNNه از درون انقNNلاب دموکراتيNNک بپNNا نخيNNزد امکNNان پNNذير نيسNNت 

. مطNNNرح گرديNNNد" جهNNNش از روی مرحلNNNه ديکتNNNاتوری دموکراتيNNNک "هNNNام دنبNNNال آن ات

اشتراک نظر تروتسکی "و در اين نکته     " انکار می کرد  "تروتسکی نقش دهقانان را     

همانگونه کNه گفتNه شNد، در نظNر دارنNد بNا ايNن اتهامNات،            . نهفته است " با منشويک ها  

کمNNک قNNرائن ه  بN ناصNحيح بNNودن موضNNع مNن را پيرامNNون مسNNايل اساسNی انقNNلاب چNNين،   

  .اثبات کنند

مسلماً، تا آنجا که جنبه ظاهری ادبی قضيه مطرح است، رادک می تواند در اينجNا و       

در "ايNNن قسNNمت از نقNNل قNNول هNNا  : و اينکNNار را هNNم مNNی کنNNد . آنجNNا بNNه لنNNين اشNNاره کنNNد 

لکن، به همانگونه که اکنون نشان خواهم داد، اين اظهارات . همه قرار دارد" دسترس

در باره من دارای ماهيتی کاملاً تصادفی و ناصحيح بوده اند، يعنی، به هيچ وجNه      لنين  

در خود آثار لنين اظهNارات    . ، نبوده اند  ١٩٠٥ماهيت موضع واقعی من، حتی در سال        

کاملاً متفNاوت، دقيقNاً متضNاد و بNه مراتNب مسNتدل تNری دربNاره برخNورد مNن بNا مسNائل                   

سNNعی نکNNرده اظهNNار نظرهNNای گونNNاگون و    رادک حتNNی . اساسNNی انقNNلاب موجNNود اسNNت  
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بوضوح متناقض لنين را در کنار هم قرار داده، و ايNن ضNد و نقNيض هNای جNدلی را بNا            

∗.مقايسه با نظريات واقعی من، روشن کند    

، مقاله ای از کائوتسکی را در باره ی نيروهای محرکه انقNلاب      ١٩٠٦لنين در سال    

مNن نيNز، بNدون اطNلاع از ايNن      . نتشر سNاخت همراه پيشگفتاری بقلم خود، مه  روسيه، ب 

موضNوع، مقالNNه کائوتسNNکی را در زنNNدان ترجمNه کNNرده، بNNر آن مقدمNNه ای نوشNNتم و در   

هم لنين و هNم مNن   .  نوشته بودم، منتشر ساختم    در دفاع از حزب   کتابی که تحت عنوان     

ر در پاسNNخ پلخNانف مبنNی بNN  . موافقNت کامNل خNNود را بNا تحليNل کائوتسNNکی اعNلام داشNتيم      

آيا انقلاب ما سوسياليستی است يا بورژوائی؟ کائوتسکی پاسخ داده بود که اين : اينکه

   انقNNلاب ديگNNر بNNورژوائی نيسNNت، لکNNن هنNNوز سوسياليسNNتی هNNم نيسNNت، يعنNNی بيNNانگر        

  :در اين رابطه، لنين درپيشگفتار خود نوشت. حالت گذار از يکی به ديگری است

ائی اسNNNت يNNNا سوسياليسNNNتی؟  وش، بNNNورژآيNNNا انقNNNلاب مNNNا، از نظNNNر خصNNNلت کلNNNی ا  "

مسNئله نبايNد اينطNور مطNرح گNردد،      . کائوتسکی می گويد که اين يک الگوی کهنه است     

انقلاب در روسيه بورژوائی نيست، زيNرا بNورژوازی         . اين شيوه ی مارکسيستی نيست    

لکن انقNلاب در روسNيه   . در زمره نيروهای محرکه جنبش کنونی انقلابی روسيه نيست 

  )٨٢جلد هشتم، ص ." (ب سوسياليستی نيز نمی باشديک انقلا

معهذا، عبارات نه چندان کمی می تNوان در آثNار لنNين، هNم قبNل و هNم بعNد از نوشNتن            

اين پيشگفتار، يافت که طی آنها لنين انقلاب روسيه را قاطعانه يک انقNلاب بNورژوائی           

امNNNروزی آيNNNا ايNNNن ضNNNد و نقNNNيض گNNNوئی اسNNNت؟ اگNNNر بNNNا شNNNيوه منتقNNNدين    . مNNNی خوانNNNد

ها و  به بررسی لنين به پردازيم، در آن صورت می توان به آسانی ده        " تروتسکيسم"

صدها نمونه از چنين ضد و نقيض هائی پيدا کرد، که برای يک خواننده جدی و آگاه با 

                                                 
من به ياد می آورم که در پلنوم هشتم کميته اجرائيه انترناس"يونال کمونيس"ت وقت"ی بوخ"ارين ب"ه              ∗

ام"ا از لن"ين نق"ل ق"ول ه"ای      "اين نقل قول ها استناد می کرد، م"ن او را مخاط"ب ق"رار دادم و گف"تم            
عد از يک پريشانی کوتاه بوخ"ارين پاس"خ   ب." ديگری هم که در تضاد مستقيم می باشند وجود دارد   

اين را من می دانم، اما من آنها ئ"ی را انتخ"اب م"ی ک"نم ک"ه خ"ودم لازم دارم و ن"ه آنه"ائی ک"ه                "داد  
  . ت.ل! حاضر جوابی اين تئوريسين بدين گونه نمودار می شود. "شما احتياج داريد
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مشاهده تفاوت در طرح مسئله در زمان های گوناگون، که به هيچوجه وحدت اساسNی               

  . قضيه روشن می گرددمفاهيم لنين را نقض نمی کند،

 انقلاب را بمفهوم وظايف فوری و فوتی بورژوائیاز سوی ديگر، من هرگز خصلت 

تاريخی آن انکار نکردم، بلکه تنها آنرا به مفهوم نيروهای محرکه و چشم انداز آن رد 

  بNا ايNن جمNلات   مNداوم در بNاره انقNلاب   ) ١٩٠٥-٠٦(اثر اساسی من در آن ايNام  . کردم

  :شروع می شود 

. انقNNلاب روسNNيه بNNرای همNNه غيرمنتظNNره بNNود جNNز بNNرای سوسNNيال دمNNوکرات هNNا          "

مارکسيسم از مدت ها پيش اجتناب ناپذير بودن انقلاب روسيه را پيش بينی کرده بود،    

انقلابی که می بايستی در اثر تصادم مNابين توسNعه سNرمايه داری بNا نيروهNای متحجNر         

ا اطNلاق عنNوان بNورژوائی بNه ايNن انقNلاب،             بدينوسيله مارکسيسم، بN   . استبداد بروز کند  

 انقلاب عبارت است از ايجاد شرايط وظايف عينی فوری و فوتیخاطر نشان ساخت که 

اينNک مارکسيسNم صNحت نظريNه خNود را      . طبيعی برای تکامل جامعNه بNورژوائی در کNل       

مارکسيسNNت هNNا . ثابNت کNNرده، و امNروزه ديگNNر احتيNاجی بNNه بحNNث و يNا اثبNNات آن نيسNت     

توسعه انقلاب " امکانات"کشف : ون با مسئله بکلی متفاوت ديگری روبرو هستند      اکن

انقلاب روسيه دارای خصلت بسNيار ويNژه ايسNت،          ... بوسيله تحليل مکانيسم درونی آن    

و اين نيز، به نوبه خود،  . که معلول ويژگی سير کلی تکامل اجتماعی و تاريخی ماست         

، مقالNه  ١٩٠٦، انقلاب ما." (مقابل ما می گشايدچشم انداز تاريخی کاملاً نوينی را در   

  )٢٢٤نتايج و چشم اندازها، ص

          وجNNNNه مسNNNNائل    بNNNNه هNNNNيچ انقNNNNلاب بNNNNورژوائی اصNNNNطلاح کلNNNNی جامعNNNNه شناسNNNNی    "

 مشخص تاکتيکی، تناقضات و مشکلاتی را که مکانيسم يک انقلاب بورژوائی -سياسی

  )٢٤٩همانجا، ص ." (بوجود می آورد، حل نمی کند

NNدم، و   بنNNود نشNNتور روز بNNه در دسNNی کNNورژوائی انقلابNNلت بNNر خصNNن منکNNن، مNNابر اي

لNNيکن سNNعی کNNردم نشNNان بNNدهم کNNه در . دموکراسNی و سوسيالسNNم را بNNا هNNم در نيNNآميختم 

کشور ما ديالکتيک طبقاتی انقلاب بورژوائی، پرولتاريNا را بNه قNدرت خواهNد رسNاند و             

  .تيک نيز قابل حل نخواهند بودبدون ديکتاتوری پرولتاريا حتی وظايف دموکرا
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  :نوشتم) ١٩٠٥-١٩٠٦(در همين مقاله 

تکامل . همراه رشد سرمايه داری نيرومند تر می گردده پرولتاريا رشد می کند و ب"

لکNن  . جانب ديکتاتوری نيز مNی باشNد     ه  سرمايه داری، بدين مفهوم، تکامل پرولتاريا ب      

     Nی اف    ه روز و ساعتی که قدرت بNارگر مNه کNت طبقNتگی   دسNد، بسNتقيم تNه   مسNه بNدارد، ن 

سطح نيروهای توليدی بلکه به مناسبات مبارزه طبقاتی، شرايط بين المللی و بNالاخره           

  .سنن، ابتکار، و آمادگی کارگران برای مبارزه: به تعدادی عوامل ذهنی از قبيل

در کشNNوری کNNه از لحNNاظ اقتصNNادی عقNNب افتNNاده مNNی باشNNد، امکNNان ايNNن هسNNت کNNه     "

، تصNور   ...تواند زودتر از کشورهای سرمايه داری پيشرفته بقدرت برسد        ه  پرولتاريا ب 

نحوی از انحاء، بستگی دارد به توسعه تکنيکی  ه  اين امر  که ديکتاتوری پرولتاريا، ب      

و منNNابع يNNک کشNNور، تعصNNب ماترياليسNNم،ُ  اقتصNNادیُ  اسNNت کNNه تNNا سNNرحد ابتNNذال سNNاده  

  . با مارکسيسم ندارداين نقطه نظر هيچ وجه مشترکی. گرديده باشد

 پيش از آنکهبنظر ما، انقلاب روسيه شرايطی را بوجود خواهد آورد که تحت آن،     "

سياسNتمداران بNورژوازی ليبNرال فرصNت پيNدا کننNد توانNائی حکومNت خNود را کNاملاً بNNه           

 و در صورت پيروزی انقلاب -نمايش بگذارند، قدرت می تواند به دست کارگران بيافتد

  )٢٤٥همانجا، ص." ( شودنيز بايد چنين

عاميانNNه ای کNNه نNNه تنهNNا در          " مارکسيسNNم"ايNNن سNNطور حNNاوی جNNدلی اسNNت عليNNه      

، بعنNNی پNNيش از ورود  ١٩١٧  رواج داشNNت، بلکNNه در مNNارس  ١٩٠٥ -٠٦سNNال هNNای  

لنين، سNير بحNث کنفNرانس بلشNويک هNا را تعيNين کNرد، و شNديدترين تجلNی خNود را در                 

در کنگNره ششNم کNومينترن، ايNن        .  بNه نمNايش گNذارد      نطق رايکوف در کنفNرانس آوريNل      

بی فرهنگی که بوسيله شيوه مکتNب وار بNه    " شعور متعارف "مارکسيسم کاذب، يعنی    

سNخنرانی هNای کNوازينين وعNده بسNيار زيNاد ديگNری را               " علمNی "تباهی گرائيده، پايNه     

  .آنهم ده سال بعد از انقلاب اکتبر. تشکيل می داد

نتNNNايج و              "ر نيسNNNت کNNNه در اينجNNNا کNNNل خNNNط فکNNNری      چNNNون بNNNرای مNNNن امکNNNان پNNNذي    

 ناچNNالورا بيNNان کNNنم، مNNی خNNواهم نقNNل قNNول کوتNNاهی از مقالNNه ام را در    " چشNNم انNNدازها

  :ارائه دهم) ١٩٠٥(
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بورژوازی ليبرال ما، حتی پيش از آنکه نقطه اوج انقلاب فرا رسد، به عنوان يک "

روشNنفکران دمNوکرات مNا، در هNر لحظNه          . نيروی ضدانقلابی قدم به جلو خواهد گNذارد       

دهقانNان، در مجمNوع، معNرف يNک     . حساس، تنها ناتوانی خود را به نمايش مNی گNذارد         

خNدمت انقNلاب در   ه اين نيرو تنها می تواند توسNط نيروئNی بN    . نيروی اصلی قيام هستند   

بطه موضع پيشتاز طبقه کارگر در انقلاب، را. آيد که قدرت دولتی را در دست می گيرد  

مستقيمی که بين طبقه کارگر و روستای انقلابی ايجNاد مNی گNردد، قNدرت جاذبNه ای کNه          

 باری همه اينها ناگزير او را مجبNور بNه   -بوسيله آن ارتش را بزير نفوذ خود می آورد     

ايNن نيNز بNه نوبNه     . پيروزی کامل انقلاب، يعنNی پيNروزی پرولتاريNا   . کسب قدرت می کند 

  )١٧٢ص ،انقلاب ما." (ينقطع انقلاب استمعنی بست خصلت لاه خود ب

برخلاف کليه مطالبی که رادک می نويسد، چشم انداز ديکتاتوری پرولتاريا در اينجا 

درست به همNين دليNل اسNت کNه       . خيزدی  دقيقاً از درون انقلاب بورژوا دموکراتيک برم      

اتوری لکن، به رغNم تصNور رادک، ديکتN        . است) لاينقطع (مداوماين انقلاب موسوم به     

اگNر چنNين بNود، ديکتNاتوری     . رسNد ی  اتمام انقNلاب دموکراتيNک فNرا نمN        بعد از پرولتاريا  

NNيه بNNا در روسNNر  ی پرولتاريNNاده، اگNNب افتNNور عقNNک کشNNرا در يNNود، زيNNرممکن بNNی غيNNکل

مسايل دهقانی در مرحله قبلی حNل شNده بNود، پرولتاريNا کNه از نظNر کميNت ضNعيف بNود                        

خير، ديکتاتوری پرولتاريا درست بNه ايNن دليNل براسNاس     . رسدنمی توانست به قدرت ب 

انقلاب بورژوائی محتمل و حتی ناگزير گرديد کNه هNيچ نيNرو و هNيچ راه ديگNری بNرای                  

لکن دقيقاً همين امر است که چشNم انNداز بسNط    . حل مسايل انقلاب ارضی وجود نداشت   

  .ابل ما می گشايدو گسترش انقلاب دموکراتيک به انقلاب سوسياليستی را در مق

درسNت همNين حقيقNNت کNه نماينNNدگان پرولتاريNا، نNNه بعنNوان اسNNيرانی نNاتوان، بلکNNه       "

بعنNNوان نيNNروی رهبNNری کننNNده، وارد حکومNNت مNNی شNNوند، مNNرز ميNNان برنامNNه حNNداقل و   

اشNتراکی شNدن را در دسNتور    حداکثر متلاشی می گNردد، بNدين معنNی کNه همNين کNه امNر            

ه پرولتاريNا در چNه نقطNه ای از ايNن راه متوقNف مNی گNردد        اين امNر کN    . روز قرار ميدهد  

 NNا، و بNNب نيروهNNه تناسNNتگی دارد بNNيچه بسNNارئی   هNNزب پرولتNNلی حNNد اصNNه مقاصNNه بNNوج

  .وابسته نيست
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 از ديکتNNاتوری پرولتاريNNا در  بخصوصNNیاز همNNين رو هرگNNز نمNNی تNNوان از شNNکل    "

ا ديکتاتوری پرولتاريNا    ي( پرولتاريا   دموکراتيکانقلاب بورژوائی، يعنی از ديکتاتوری      

توانNNNد خصNNNلت دموکراتيNNNک  ی طبقNNNه کNNNارگر نمNNN . صNNNحبت بNNNه ميNNNان آورد ) و دهقانNNNان

ديکتNNاتوری خNNود را حفNNظ کنNNد، بNNدون آنکNNه از حNNدود برنامNNه دموکراتيNNک خNNود فراتNNر     

  .....نرود

پرولتاريNNا، بNNه محNNض رسNNيدن بNNه قNNدرت، بNNرای حفNNظ آن تNNا سNNر حNNد مNNرگ مبNNارزه  "

يکی از سNلاح هNای موجNود بNرای حفNظ و اسNتحکام قNدرت، در               در حاليکه   . خواهد کرد 

، تهيNيج و سNازماندهی اسNت، سNلاح ديگNر سياسNت       - بخصNوص در روسNتا   -اين مبارزه 

اشتراکی کردن نه فقط تنها راه پيشروی از موقعيتی است که  . اشتراکی کردن می باشد   

ی خواهد بNود  قدرت رسيده خود را در آن خواهد يافت، بلکه همچنين وسيله ا    ه  حزب ب 

       ، نتNNايج و چشNNم انNNدازها  ." (بNNرای حفNNظ ايNNن موقعيNNت بNNا اتکNNاء بNNه حمايNNت پرولتاريNNا      

  )٢٥٨ص 

  :بگذاريد ادامه بدهيم

 عليNNNه         ١٩٠٨مNNNن در سNNNال  (مNNNا يNNNک نمونNNNه کلاسNNNيکی از انقNNNلاب مNNNی شناسNNNيم    "

ار که در آن شNرايط بNرای حکومNت بNورژوازی سNرمايه د     ) چره وانين منشويک نوشتم  

ايNن در عصNری   .  پيNروز آمNاده گرديNد    )١٤(سنکولات های بدست ديکتاتوری تروريستی    

بود که بخش عمده جمعيت شهری از خرده بNورژوازی صNنعتگر و تNاجر تشNکيل شNده             

امروزه بخش عمده جمعيNت  .  تن دادند)١٥(اين شهرنشينان به رهبری ژاکوبين ها     . بود

NNنعتی تشNNای صNNيه از پرولتاريNNين در روسNNودشهرنشNNی شNNه . کيل مNNود بNNه خNNن مقايسNNاي

تنهNNائی اشNNاره بNNه امکNNان يNNک موقعيNNت تNNاريخی مNNی کنNNد کNNه در آن پيNNروزی انقNNلاب         

آيNا ايNن   . فقط از طريق کسب قNدرت بوسNيله پرولتاريNا امکNان پNذير اسNت           " بورژوائی"

ايNن مربNوط بNه عنNاوين     . بدين معناست که انقلاب ديگر بNورژوائی نيسNت؟ آری و خيNر       

رولتاريا بوسيله ائتلافNی از  اگر پ. لکه منوط به تکامل بيشتر وقايع استرسمی نيست ب 

طبقNNات بNNورژوائی، منجملNNه دهقانNNانی کNNه آزاد کNNرده، سNNرنگون گNNردد، در آن صNNورت     

لکNن، اگNر پرولتاريNا امکNان      . انقلاب خصلت محدود بورژوائی خود را حفظ خواهد کرد        
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يابد و ثابت کند که قادر است تمام وسايل حکومت سياسی خNود را بNرای از بNين بNردن          

 انقلاب روسيه به جريان بياندازد، آن وقت انقNلاب روسNيه مNی توانNد بNه           چارچوب ملی 

اين سوال کNه انقNلاب روسNيه بNه     . طليعه انقلاب سوسياليستی در سطح جهان بدل گردد   

     تنهNNا يNNک چيNNز . چNNه مرحلNNه ای خواهNNد رسNNيد؟ طبيعتNNاً فقNNط يNNک پاسNNخ مشNNروط دارد     

عنNNوان ه نقNNلاب روسNNيه بNN صNNرفاً توصNNيف خصNNلت ا : بNNدون شNNک و مطلقNNاً صNNحت دارد 

وجه بيانگر نوع تکامل درونی آن نبوده و ابداً بNه معنNی آن       انقلاب بورژوائی، به هيچ   

نيسNNNت کNNNه پرولتاريNNNا موظNNNف اسNNNت تاکتيNNNک خNNNود را بNNNا طNNNرز حکومNNNت دموکراسNNNی   

تروتسNکی،  . ل." (بورژوائی، به عنوان تنها مدعی قانونی قدرت دولتNی، سNازش دهNد       

  )٢٦٣، ص١٩٠٥سال 

  :ين مقالهاز هم

انقلاب مNا، از نظNر وظNايف آنNی کNه از درونشNان برخاسNته يNک انقNلاب بNورژوائی                 "

است، که در اثر تفکيک شديد طبقاتی توده صنعتی، هيچ طبقه بورژوائی سNراغ نNدارد         

که قادر باشد با ترکيب وزنه اجتماعی تجربه سياسی خود با انNرژی انقلابNی تNوده هNا،                  

توده های ستمديده کNارگر و دهقNان بايNد بNا     . دم قرار دهدخود را در راس توده های مر  

 پNيش  - در مکتب سخت تصادمات بيرحم و شکست های ظالمانه      -اتکاء به نيروی خود   

هNيچ راه  . شرط های سياسی و سازمانی ضروری را برای پيروزی خNود فNراهم سNازند    

  )٢٦٧-٨، ص ١٩٠٥سال تروتسکی، . ل. "(ديگری برای آنان وجود ندارد

در باره نکته ای که بشدت مورد " نتايج و چشم اندازها"نقل قول ديگر بايد از    يک  

در يNNNک فصNNNل مخصNNNوص، .  ذکNNNر گNNNردد- يعنNNNی مسNNNئله دهقانNNNان-حملNNNه قNNNرار گرفتNNNه

  :مطالب زير گفته شده است" پرولتاريا بر اريکه قدرت و دهقانان"

ش پايNه هNای   پرولتاريا، برای تحکيم قدرت خود، چاره ای ندارد جز بسNط و گسNتر         "

خصوص در روستا، تنهNا پNس   ه  بخش های بسياری از توده های زحمتکش، ب       . انقلاب

از آنکNNه طليعNNه داران انقNNلاب، يعنNNی پرولتاريNNای شNNهری، براريکNNه قNNدرت مNNی نشNNيند،   

آنوقNNت تهيNNيج و   . بسNNوی انقNNلاب کشNNيده شNNده و از نظNNر سياسNNی سNNازمان مNNی يابنNNد        
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ی انجام خواهند گرفت، قوه مقننه خود به ابNزار  سازماندهی انقلابی با کمک منابع دولت   

  ....نيرومندی برای انقلابی کردن توده ها تبديل خواهد شد

عنوان ه  حتی دهقانان در مجموع، ب-سرنوشت ابتدائی ترين منافع انقلابی دهقانان"

  . با سرنوشت انقلاب، يعنی با سرنوشت پرولتاريا، پيوند خورده است-يک طبقه

عنNوان طبقNه ای مNی ايسNتد کNه         ه  ه قدرت رسيده، در مقابل دهقانان بN       پرولتاريای ب "

سلطه پرولتاريا نه تنهNا بNه معنNی برابNری دموکراتيNک،         . آنانرا از بند رها ساخته است     

حکومت خودمختار آزاد، انتقNال بNار سNنگين ماليNات بNر دوش طبقNات ثروتمنNد، تحليNل                 

ه ی کليساسNNت، بلکNNه همچنNNين بNN ارتNNش دائمNNی در تNNوده مسNNلح، و الغNNاء ماليNNات اجبNNار  

در روابNط ارضNی   ) مصNادره هNا  (معنای برسميت شNناختن کليNه دگرگNونی هNای انقلابNی            

پرولتاريا اين دگرگونی ها را نقطه آغازی      . است که به دست دهقانان صورت می گيرد       

در تحNNت چنNNين   . بNNرای اقNNدامات دولتNNی دامنNNه دارتNNری در کشNNاورزی قNNرار مNNی دهNNد        

روسNNNی در اولNNNين و مشNNNکل تNNNرين دوره انقNNNلاب، در حفNNNظ رژيNNNم   شNNNرايطی، دهقانNNNان 

و بNه هNر طريNق علاقNه آنهNا      . ذينفع خواهنNد بNود    ") دموکراسی کارگری ("پرولتاريائی  

کمتر از تمايل دهقانان فرانسوی به حفظ رژيم نظامی ناپلئون بناپارت نخواهد بود کNه،   

  ...امنيت مالکيت نوين را بزور سر نيزه ضمانت می کرد

لی آيا ممکن نيست که دهقانان پرولتاريا را کنNار بزننNد و خNود جNای آنNرا اشNغال           و"

تجNNارب تNNاريخی يکسNNره برعليNNه چنNNين فرضNNی شNNهادت           . کننNNد؟ ايNNن غيNNرممکن اسNNت  

تجارب تاريخی شهادت می دهنNد کNه دهقانNان مطلقNاً عاجزنNد از اينکNه نقNش                 . می دهند 

  )٢٥١ص. ( بازی کنندمستقلیسياسی 

 ١٩٠٥، بلکNه در سNال   ١٩٢٤، و نNه در سNال        ١٩٢٩ن مطالNب، نNه در سNال         کليه اي 

شNباهت دارد؟  " ناديNده گNرفتن دهقانNان    "من مايلم بدانم که آيا ايNن بNه          . نوشته شده اند  

از روی مسئله ارضی کجاست؟ دوستان آيا وقت آن نرسيده که دقت بيشتری " جهش"

  بخرج بدهيد؟

اسNت؟ ايNن   " دقيNق " چقدر راجع به اين مسNئله  اکنون اجازه بدهيد ببينيم که استالين   

تئوريسNين ارتجNاع حزبNی، در اشNNاره بNه مقالNه هNای مNNن در نيويNورک در بNاره انقNNلاب         
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 کNه در تمNNام مNوارد اساسNی بNNا مقالNه هNای لنNNين در ژنNو، مطابقNNت دارد،       ١٩١٧فوريNه  

  :مينويسد

ی             نامNNNNه هNNNNای تروتسNNNNکی نNNNNه از لحNNNNاظ محتNNNNوی و نNNNNه از نظNNNNر نتيجNNNNه گيNNNNر  ".... 

زيNNرا ايNNن نامNNه هNNا در مجمNNوع و  . بNNه نامNNه هNNای لنNNين نNNدارد " بNNه هيچوجNNه شNNباهتی "

. را مNنعکس مNی کننNد     " تNزار نNه، يNک حکومNت کNارگری         "يکسره شعار ضدبلشNويکی     

سNخنرانی بNرای فراکسNيون    ." ( دهقانNان  بNدون  همان شعاری که دلالNت دارد بNر انقNلاب         

  )١٩٢٤ نوامبر ١٩ارگری، حزب در کميته مرکزی اتحاديه های ک

منتسNNب بNNه  " (شNNعار ضNNد بلشNNويکی  "چNNه خNNوش آهنNNگ انNNد ايNNن کلمNNات پيرامNNون     

طبNق نظNر اسNتالين، شNعار بلشNويکی          ."  يک حکومNت کNارگری     -تزار نه ): "تروتسکی

" شNعار "مNا، بعNداً، در بNاره ايNن        ". حکومت کارگری نه، تNزار    : "می بايستی چنين بود   

ولی ابتدا اجNازه بدهيNد از يکNی از کسNانيکه       . کردمنتسب به تروتسکی صحبت خواهيم      

می توانست از متفکرين معاصر باشد بشنويم، کسNی کNه بيسNواديش کمتNر اسNت، ولNی                    

  : منظورم لوناچارسکی است-برای هميشه با دقت تئوريک وداع کرده است

 بNNاين نظريNNه گNNرايش پيNNدا کNNرده بNNود کNNه    ١٩٠٥لئوداويNNدويچ تروتسNNکی در سNNال  "

  و نبايNNد از بNNورژوازی پشNNتيبانی کنNNد، چNNرا کNNه ايNNن       (!) ايNNد ايزولNNه بمانNNد  پرولتاريNNا ب

فرصت طلبی خواهد بود، چرا کNه، در هNر حNال، بNرای پرولتاريNا بسNيار مشNکل خواهNد          

زيرا پرولتاريا در آنزمان فقط هفت تا هشت درصد . بود که انقلاب را بسرانجام برساند

بNدين  . ن باين کوچکی نمNی تNوان پيNروز شNد    از جمعيت را تشکيل می داد و با اين قشو         

 دسNNت مNداوم ترتيNب، لئوداويNدويچ بNر آن شNد کNه پرولتاريNNا بايNد در روسNيه بNه انقNلاب          

بزند، يعنی، برای پيروزی های هر چه بزرگتری مبارزه کند تا شعله های فروزان ايNن      

، ١٩٢٧، ٧، شماره قدرت شوراهانقل از ." (آتش، انبار باروت جهان را منفجر سازد

  )١٠، بقلم لوناچارسکی، ص "پيرامون خصلت انقلاب اکتبر"از مقاله 

تا شعله های فروزان اين آتش انبار باروت را منفجر       " بايد ايزوله بماند  "پرولتاريا  

نويسNNند برخNNی از کميسNNرهای خلNNق، کNNه بNNا وجNNود آنکNNه کلNNه هNNای   ی چNNه زيبNNا مNN... کنNNد

لکNNن مNNا    . نشNNده انNNد" ايزولNNه"کوچکشNNان در معNNرض خطNNر اسNNت، مNNع الوصNNف هنNNوز  
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نمی خواهيم زياد بر لونارچارسکی سخت بگيريم، از هر کNس بانNدازه توانNائيش توقNع       

  .در تحليل نهائی، ترّهات نامربوطش از ترّهات ديگران بی معنی تر نيست. داريم

؟ اجازه دهيد "پرولتاريا بايد ايزوله بماند"لکن بايد ديد چگونه، به نظر تروتسکی، 

ضNNمناً، در آن ايNNام،  . اسNNتناد کNNنم ) ١٩٠٦(نقNNل قNNولی از جNNزوه ام عليNNه اسNNتروه     بNNه 

در بخشNNی کNNه مربNNوط بNNه شNNورای  . لوناچارسNNکی در مNNدح ايNNن جNNزوه زيNNاده روی کNNرد 

بکلNNی کنNNار ايسNNتاده   "نماينNNدگان اسNNت، گفتNNه شNNده کNNه درحاليکNNه احNNزاب بNNورژوائی       

حيNNات " کنNNاره گرفتNNه بودنNNد، ، و از تNNوده هNNائی کNNه در حNNال بيNNدار شNNدن بودنNNد "بودنNNد

طNNرز برخNNورد تNNوده هNNای     . سياسNNی بNNدور محNNور شNNورای کNNارگران متمرکNNز شNNده بNNود   

بطور نمايانی دوستانه بود، ) ١٩٠٥در سال (خرده بورژوازی شهری نسبت به شورا 

همه ستمديدگان و مظلومين به شNورا پنNاه   . حتی اگر اين دوستی خيلی آگاهانه هم نبود    

بوبيت شورا از حدود شهر فراتر رفته بود؛ از دهقانNانی کNه مNورد تعNدی     مح. می بردند 

دريافت می کرد؛ سيل قطعنامه های دهقانNان        " طومار تظلم خواهی  "قرار گرفته بودند    

در اينجا، درست . بسوی شورا روان بود، و نمايندگان روستاها بآن مراجعه می کردند   

  NNی نNNت واقعNNت، ملNNق ملNNار و علائNNا افکNNين جNNز  در همNNی، متمرکNNک تقلبNNل دموکراتيNNه مل

  )١٩٩، صانقلاب ما."(گرديده بود

 - تعداد آنهNا را مNی تNوان بNه آسNانی دو، سNه، ده برابNر کNرد        -در تمام اين نقل قول ها  

 بعنوان انقلابی توصيف شده که توده هNای سNتمديده شNهری و روسNتا را            مداومانقلاب  

 بعنوان يک مداومانقلاب . ی دهدهم جوش مه به دور پرولتاريای متشکل در شوراها ب

NNا را بNNه پرولتاريNNده کNNيف شNNی توصNNلاب ملNNان ه انقNNيله امکNNاند و بدينوسNNی رسNNدرت مNNق

  .گسترش انقلاب دموکراتيک و تبديل آن به انقلاب سوسياليستی را فراهم می کند

 جهش ايزوله پرولتاريا نيست، بلکه تجديNد سNاختمان کNل کشNور اسNت                مداومانقلاب  

 از مNداوم اينست ديد و استنباطی که مNن از چشNم انNداز انقNلاب       . رولتارياتحت رهبری پ  

  .، داشتم١٩٠٥همان سال 
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از حکومNNت تNNزاری بNNه يNNک حکومNNت " جهNNش"رادک بNNا تکNNرار عبNNارت کليشNNه وار 

 با وجود نزديکی ١٩٠٥ که عقايدش در سال -∗∗∗∗سوسيال دموکرات منتسب به پارووس

رادک، بNه هنگاميکNه   . رد او نيز اشتباه می کنNد    در مو  -به عقايد من با آن يکسان نبود      

در جای ديگری از مقاله، بطور ضمنی لکن بدرستی، اختلاف نظر مNن بNا پNارووس را         

پارووس عقيده نداشت . در مورد انقلاب نشان می دهد، عملاً حرف خود را رد می کند    

          Nد بNی توانNت ک    ه که حکومت کارگری در روسيه مNتی حرکNلاب سوسياليسNب انقNد،  جانNن

يعنNNی، در پروسNNه بNNه تحقNNق رسNNاندن وظNNايف دموکراتيNNک مNNی توانNNد بNNه ديکتNNاتوری       

  .سوسياليستی بسط و گسترش يابد

 ثابNNت مNNی کنNNد،   ١٩٠٥همانگونNNه کNNه نقNNل قNNول مNNورد اسNNتناد خNNود رادک از سNNال      

پNس در   .  محدود مNی کNرد     دموکراتيکپارووس وظايف حکومت کارگری را به وظايف        

 از کجا ميآيد؟ آنچه که پNارووس، حتNی در آنزمNان،           اليسمسوسياين صورت، جهش به     

" اسNNتراليائی"در سرداشNNت عبNNارت بNNود از اسNNتقرار يNNک رژيNNم کNNارگری نظيNNر مNNدل      

پارووس حتی بعد از انقلاب اکتبر نيز روسيه و استراليا را با هم . بعنوان نتيجه انقلاب

 در راست تNرين جنNاح   لکن در اين زمان، پارووس دير زمانی بود که      . مقايسه می کرد  

بوخارين در اين رابطNه گفNت کNه پNارووس مقايسNه      . سوسيال رفرميسم قرار گرفته بود    

 مNداوم تا هدف های قديمی خود را در رابطه با انقلاب       " ابداع کرد "با استراليا را بعداً     

 هم پارووس برای کسب ١٩٠٥در سال . لکن اين موضوع صحت ندارد. مستور سازد

تاريNا فقNط راه دموکراسNی را مNی ديNد نNه راه سوسياليسNم، يعنNی، او                قدرت توسNط پرول   

 مNاه اول انقNلاب   ١٠ تNا  ٨برای پرولتاريا تنها نقشی را قايل بود که اين طبقه عمNلاً در       

بNNا گسNNترش دادن ايNNن چشNNم انNNدازه، پNNارووس حتNNی در آنزمNNان بNNه      . اکتبNNر بNNازی کNNرد 

      Nارگر      دموکراسی استراليائی آن ايام، يعنی به رژيمی اشNزب کNه در آن حNرد کNی کNاره م

در واقع حاکم است لکن فرمانروائی نمی کند، و خواسته های رفرميستی خNود را تنهNا    
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دست بر قضNا، گNرايش اساسNی بلNوک      . عنوان مکمل برنامه بورژوائی اجرا می کند      ه  ب

 دقيقاً عبارت بود از نزديک ساختن ديکتاتوری        ١٩٢٣ -٢٨ دست راستی    -سانتريست

NNNه   پرولتاريNNNاختن بNNNک سNNNی، نزديNNNارگری، يعنNNNی کNNNتراليائی دموکراسNNNوی اسNNNه الگNNNا ب

وريم کNه  آاين موضNوع مNوقعی روشNن تNر مNی گNردد کNه بخNاطر بيN                  . پيشگوئی پارووس 

خNNرده بNNورژوای روسNNی دو سNNه دهNNه قبNNل دائمNNاً در مطبوعNNات     " سوسياليسNNت هNNای "

نNNد کNNه روسNNی اسNNتراليا را بNNه عنNNوان يNNک کشNNور کNNارگری و دهقNNانی تصNNوير مNNی کرد    

بوسNNNNيله عNNNNوارض سNNNNنگين گمرکNNNNی درهNNNNايش بNNNNر روی دنيNNNNا بسNNNNته شNNNNده، قNNNNوانين  

تصويب می رسNاند و بNدين طريNق، سوسياليسNم را در يNک کشNور              ه  ب" سوسياليستی"

جای بازگو کردن افسانه هNای مربNوط بNه جهNش خيNالی مNن از       ه اگر رادک ب  . می سازد 

داد عمNل صNحيحی انجNام داده     مسئله را مورد بررسNی قNرار مNی    اين جانبدموکراسی،  

  .بود

  

 


